
طرحواره سیاسی یک رویداد ورزشی

تسری ناامنی به کشورهای حاشیه خلیج فارس

قرعه‌کشــی مرحلــه نهایــی جــام جهانــی ۲۰۲۲ قطر 
فوتبــال  تیم‌هــای  رقابــت  ماه‌هــا  از  پــس  بالاخــره 
کشــورهای جهان با یکدیگــر در روز جمعه دوازدهم 
فروردیــن مــاه برگزار شــد کــه در نتیجــه آن تیم ملی 
فوتبال ایران به‌عنوان سومین تیم گروه B با تیم‌های 
امریــکا و انگلیــس در یــک گــروه قرار گرفت کــه البته 
برنده پلــی‌آف اروپا )از میان تیم‌های ولز، اســکاتلند 
و اوکرایــن( نیــز به آنها اضافه خواهد شــد. این اتفاق 
اگرچه در نگاه اول اتفاقی ورزشــی اســت، اما به‌دلیل 
پیشینه روابط میان سه کشور ایران، امریکا و انگلیس 
از نظــر سیاســی نیز در رســانه‌ها نمود داشــته و مورد 
توجه بخش‌هایی از جامعه قرار گرفته اســت. اگرچه 
برخــی ســعی دارنــد کــه ورزش را از سیاســت جــدا 
بداننــد و تفاســیر مختلفــی نیــز می‌تــوان بــرای ایــن 
نــوع نگاه درنظر گرفــت، اما نتیجه قرعه کشــی اخیر 
نشــان داد که هنوز هــم نمی‌توان اتفاقات ورزشــی را 
از رویدادهــای عالم سیاســت بــه کلی جدا دانســت. 
نه تنهــا کاربران ایرانی به این موضوع واکنش نشــان 
داده‌انــد و بــا پیش‌فرض‌هــای سیاســی با این ســوژه 
مواجــه شــده‌اند، بلکه حتــی رســانه‌های خارجی نیز 
از ایــن نوع نگاه تأثیــر پذیرفته‌اند؛ روزنامه انگلیســی 
گاردیــن در واکنــش بــه این اتفــاق، این گــروه را گروه 
دیپلماســی نامیــده و گــری نویــل مدافع ســابق تیم 
ملــی انگلیس با اشــاره به روابط سیاســی دولت‌های 
ســه کشــور و چالش‌های میان آنها، بازی‌ها را هیجان 
انگیــز دانســته اســت. تبــادر وجــوه سیاســی ذهن در 
نتیجــه ایــن اتفــاق ورزشــی، زمینــه را بــرای تأمل در 

آن از منظــر سیاســت فراهــم می‌کنــد. ایــن تأمــات 
را می‌تــوان در قالــب چنــد ســؤال طرح کــرد؛ اول آن 
کــه چرا بــا وجــود اینکــه گروه‌هایــی ورزش را به کلی 
از سیاســت جــدا می‌دانند، باز هــم در مواجهه با این 
اتفاق تحت تأثیر انگاره‌های سیاســی قرار می‌گیرند؟ 
ممکن اســت برخی از این افراد، بــه کلی بین این دو 
تفکیک قائل شــوند، امــا آنچه در جامعــه نمود پیدا 
کــرده و در رســانه‌های داخلــی و خارجــی برجســته 
شده، قرار گرفتن نام این سه کشوردر یک گروه است؛ 
ایــن برجســتگی به قدری واضح اســت کــه نمی‌توان 
از آن چشــم پوشــید یــا آن را نادیــده گرفــت یــا آن را 
بی‌اهمیــت پنداشــت. بــه هرحــال ذهنیــت جامعــه 
از ایــن موضــع تأثیــر گرفتــه و انگاره‌هایــی پیرامــون 
آن طرح شــده اســت. ســؤال دیگــر آن اســت که چرا 
مواجهــه جامعــه ایرانــی بــا همگروه شــدن این ســه 
کشور متفاوت است؟ چرا این همگروهی، احساساتی 
را در جامعــه زنــده می‌کند که این احساســات خود از 
مســائل سیاســی تأثیــر پذیرفته‌اند؟ ایــن تأثیرگذاری 
و تأثیرپذیــری نــوع مواجهــه بــا رویدادی ورزشــی در 
نســبت با سیاســت، چرا اتفاق افتاده و در چه بستری 
شــکل گرفتــه اســت؟ واکنــش بخشــی از جامعــه که 
نمــود آن در فضــای مجــازی پررنــگ اســت، چگونه 
در یــک بســتر مفاهمــه عمومــی بازتاب پیــدا کرده و 
اساســاً چرا چنین بازتابی شــکل گرفته است؟ به نظر 
می‌رسد که شکل‌گیری گفتمان‌های سیاسی رسمی و 
بــه تبع، شــکل‌گیری غیریت‌های متناظــر با آنها پس 
از گذشــت بیش از چهار دهه توانســته در بخش‌هایی 
از جامعــه نفوذ پیــدا کند. اینکه جامعه تــا چه اندازه 
این تقابل‌های گفتمانی را قبول داشــته باشــد و برای 
نمونه، کشــورهای امریــکا و انگلیس را در چهارچوب 

روایــت رســمی حاکمیــت فهــم کند یــا بــا آن موافق 
باشد یا خیر، در اینجا چندان موضوعیتی ندارد. بلکه 
مهــم آن اســت که به هرحال در گــذر زمان و بتدریج 
طرحواره‌هایی شــکل گرفتــه و ایــن طرحواره‌ها زنده 
هســتند و می‌توانند در جامعه کارکرد داشــته باشند. 
احتمــالًا هیچ‌کــس این گونــه فکر نمی‌کند کــه از بین 
این سه کشــور همگروه، هرکدام که پیروز رقابت‌های 

ورزشــی شــود، از نظر سیاســی هم بر آن کشــور دیگر 
غلبه دارد؛ این نتیجه منطقی اســت که البته درســت 
هــم می‌نماید. اما به نظر می‌رســد که تعیین نســبی 
طرحواره‌های تقابل گفتمانی میان این ســه کشور در 
کنــار پیشــینه روابط میــان دولت‌های آنها از گذشــته 
تاکنــون، به شــور و هیجان رویارویی ورزشــی بین آنها 
افزوده اســت. نکته جالب دیگری کــه در اینجا وجود 

دارد، شیوه مواجهه بخش‌هایی از جامعه ایران با این 
رویداد اســت؛ در حالی که در فضای سیاســی ممکن 
اســت بخش‌هایــی از نخبــگان و جامعــه، مخالف با 
تقابــل گفتمانی شــکل گرفتــه در جمهوری اســامی 
باشــند، امــا در عرصه ورزشــی بــاز هم موافــق با این 
نیستند که ایران مغلوب حریف خود شود؛ به عبارت 
دیگر در تحلیل مســائل سیاسی نوعی سیاست زدگی 

وجــود دارد کــه بــر مبنــای آن، هرگونه اتفاقــی که به 
نوعــی بتوانــد بــه جمهــوری اســامی آســیب بزنــد، 
مایــه خرســندی مخالفــان رادیــکال خواهد بــود؛ اما 
ایــن نوع نگاه نه تنهــا در رویارویی ورزشــی میان این 
ســه کشــور وجود ندارد، بلکه حتی پیــروزی بر امریکا 
و انگلیــس بــه طــور مســتقیم یــا غیرمســتقیم نوعی 
حــس غــرور را در ایرانیــان زنــده خواهد کــرد. تقابل 
گفتمانی که در عرصه سیاســی میان دولت‌ها شــکل 
گرفته، در عرصه ورزش و ابراز احساســات اجتماعی 
پیرامــون رویدادهــای آن به طور نامحســوس خود را 
نشــان می‌دهد. شکســت یا پیروزی تیم‌هــای فوتبال 
هرکــدام از این ســه کشــور تفاوت چندانــی در عرصه 
مســائل سیاســی میــان دولت‌هــای آنهــا بــه وجــود 
نخواهــد آورد؛ امــا نتیجــه ایــن دیدارها بــر ملت‌ها و 
بویــژه ملــت ایران تأثیــر خواهد گذاشــت. اگــر تصور 
کنیــم کــه تیم ایران بــر تیم‌های دو کشــور دیگر پیروز 
می‌شــود، آنــگاه بازتاب‌هــای بین‌المللی ایــن اتفاق 
تنهــا بــه مخابره یک اتفاق ورزشــی محــدود نخواهد 
بــود، بلکه جنبه‌های سیاســی نیز پررنگ می‌شــوند و 
این نشــان دهنده آن اســت که گفتمان سیاسی نظام 
سیاســی ایران توانســته در عرصه بین‌الملل نیز نفوذ 
داشــته باشــد. نمی‌توان از کنار طرحواره‌های سیاسی 
و گفتمانــی که در عقبــه واکنش‌ها به همگروه شــدن 
این ســه کشــور وجود داشته و پویا هســتند، بی‌تفاوت 
گذشــت. این طرحواره‌ها به هرحال وجود دارند و در 
بزنگاه‌هــای اجتماعی خود را نشــان می‌دهند و حتی 
نقــش آفرینــی می‌کنند. ایــن طرحواره‌ها بــه هرحال 
بخشی از هویت انسان ایرانی امروز را شکل داده‌اند و 
این بدان معنا نیست که مورد توافق عام قرار دارند؛ 

اما وجود آنها قابل انکار نیست.

آیــت‌الله مهــدی آصفی، نماینده فقیــد رهبر انقلاب 
در عــراق در مقالــه‌ای کــه در کتــاب »جهان اســام و 
چالش‌هــای معاصــر« جمع‌آوری شــده اســت، بیان 
می‌کنــد که ســه چالش مهم و اصلی جهان اســام را 
در عصــر کنونی تهدید می‌کند: اشــغال، تروریســم - 
افراطی‌گری و جهانی‌شدن. بنا بر همین دسته‌بندی، 
را  »جهانی‌شــدن«  و  »اشــغال«  چالــش  دو  وی 
چالــش  و  می‌دانــد  تحمیلــی  و  بیرونــی  چالــش  دو 
»تروریســم و افراطی‌گری دینی« نظیر آنچه وهابیت 
بــه آن دامــن می‌زنــد و پــرورش می‌دهد نیــز اگرچه 
بخشــی از آن را متأثــر از مؤلفه‌هــای خارجــی عنــوان 

می‌کند اما به عنوان یک چالش درونی می‌شمارد.
 بــا همیــن ســیاق، می‌تــوان گفــت کــه در مــورد 
چالــش »اشــغال«، در وهلــه اول اشــغال ســرزمین 
مقدس فلسطین و بیت‌المقدس به عنوان قبله اول 
مسلمین و در مراحل بعدی، اشغال خاک کشورهای 
مســلمان عراق و افغانســتان از ســوی امریکا و ناتو و 
همچنیــن درگیری میــان مناطق مسلمان‌نشــین در 
برخــی کشــورهای غیرمســلمان و... بــه عنــوان یکــی 
مطــرح  اســام  جهــان  چالش‌هــای  اصلی‌تریــن  از 
می‌گــردد. از ســوی دیگر »جهانی شــدن«، اســتقلال 
دولت‌هــا و بــه تبــع آن ملت‌هــای مســلمان را نیز به 
نوعی تهدید می‌کند؛ در کنار این دو، تأســیس، نفوذ، 
هدایــت و پشــتیبانی گروه‌هــای افراطی یا تروریســتی 
به ظاهر مســلمان نظیر داعش از ســوی رژیم امریکا 
همــواره ابــزاری برای پیشــبرد اهداف اســتکبار درون 

جهان اسلام بوده است.
حــال عادی‌ســازی روابــط با رژیــم صهیونیســتی 
تحــت  بحریــن  و  امــارات  دولت‌هــای  ســوی  از 
توافقنامه‌هایــی موســوم بــه »پیمــان ابراهیــم« کــه 
میــان این ســه رژیــم و ایــالات متحــده امریکا بســته 
شــد و اشــتیاق برخی دیگــر از دولت‌هــای عربی، هم 
نمــودی از نتیجــه کارکرد ایــن چالش‌هــا درون امت 
واحــده بوده اســت و هــم تهدیدی عمیق و چالشــی‌ 
اساسی‌تر از سایر چالش‌ها به جهت ترکیبی بودن آن 
برای جهان اســام است. یعنی »عادی‌سازی با رژیم 
صهیونیستی« که در ذات خود اشغالگر سرزمین‌های 
اسلامی است، به واسطه تشدید وابستگی دولت‌های 
عربی مذکور از یک‌ســو و تضعیــف اقتدار دولت‌های 
مســلمان تحــت حملــه تروریســم ساخته‌شــده بــه 
جهــان  برابــر  در  خطرنــاک  ترکیبــی  غــرب،  دســت 
اســام خواهــد بــود. چــه آنکــه تبعــات نفــوذ و حتی 
سیطره صهیونیست‌ها - به عنوان مهم‌ترین دشمن 
سیاســی،  مناســبات  در   - اســام  جهــان  مشــترک 
عربــی،  دولت‌هــای  نظامــی  و  امنیتــی  اقتصــادی، 

نتیجه‌ای جز تعمیق بحران نخواهد داشت.

ëëبحرین، امارات، سعودی و خیانت
از تحــولات گســترده در  پــس  و  در دهــه گذشــته 
جنبــش بیــداری اســامی و عــدم توفیق مؤثــر آن به 
واســطه خطاهــای راهبــردی ســران ایــن نهضــت در 
کشــورهای مختلــف، در ســوی دیگــر، منطقــه شــاهد 
مســلمان  دولت‌هــای  برخــی  وابســتگی  تشــدید 
تحت تأثیــر چالــش »جهانــی شــدن« شــد کــه اتفاقاً 
بر مســأله اشــغال نیز تأثیر مســتقیم گذاشــته اســت؛ 
بــه ایــن معنــا کــه وابســتگی ایــن دولت‌هــا در نتیجه 

جهانی‌ســازی و بــه معنــای دیگــر، نزدیکــی روابــط 
آنهــا بــا دولــت امریــکا کــه اصلی‌تریــن حامــی رژیم 
صهیونیســتی محســوب می‌شــود، ســبب شــد تا آنها 
ســابقه غیرحســنه خــود را بــا ایــن رژیم به کلــی پاک 
کــرده و دســت به عادی‌ســازی روابط بزننــد. چنانچه 
پــس از روی کارآمدن دونالد ترامــپ در امریکا و ارائه 
طــرح »معاملــه قــرن« از ســوی وی به‌منظــور آنچــه 
حل صلح‌آمیز مسأله فلســطین می‌نامید، نسبت به 
طرح‌های دولت‌های گذشته امریکا- که تحت عنوان 
کلــی »رونــد صلــح خاورمیانه« شــناخته می‌شــوند- 
تفاوت‌هــای مهمــی دارد کــه مهمتریــن آن تأکیــد بر 
تعامل میان گروه‌های فلسطینی و رژیم صهیونیستی 
بر پایه تعاملات اقتصادی اســت. این در حالی اســت 
که طرح‌های دولت‌های گذشته امریکا برای فلسطین 
صرفاً دارای ابعاد سیاســی بوده و اضافه شدن مؤلفه 
و محــور اقتصــادی بــر راهبــرد امریــکا نشــان دهنــده 
برنامه‌ریزی آنها بر این مبناست؛ چه آن‌که به تبع آن، 
پیمــان ابراهیم نیز که پیرامون تغییر مناســبات میان 
صهیونیســت‌ها با امــارات متحده عربی و پادشــاهی 
بحریــن اســت، دربرگیرنــده اهــداف مهــم اقتصادی 
نیــز هســت؛ همچنیــن توافــق میــان ســودان و رژیــم 
صهیونیســتی برای شروع روند عادی‌سازی روابط نیز 
اهــداف سیاســی مشــخصی را دنبال می‌کنــد، اگرچه 

تاکنون به صورت رسمی رقم نخورده است.

ëëخلیج فارس و حضور صهیونیست‌ها
از ایــن رو می‌تــوان وابســتگی اقتصــادی، امنیتــی 
و نظامــی دولت‌‎هایــی نظیــر امارات، بحریــن و حتی 
ســعودی به غربی‌ها را اصلی‌ترین عامل شروع روند 
منحــط عادی‌ســازی و خیانــت خســارت‌بار عربــی-

اســامی دانســت که تبعــات ســنگینی را پیــش ‌روی 
کشــورهای منطقــه خواهد گذاشــت؛ بویــژه آنکه پای 
صهیونیســت‌ها بــه خلیج فــارس و در نزدیکی ایران 
باز شــده اســت و جمهوری اســامی نیــز درخصوص 
منافــع ملی خود و حفظ امنیت‌اش با کســی شــوخی 
رفتــار طــی دهه‌هــای  تطــور  ایــن  نخواهــد داشــت. 
گذشــته میان کشــورهای عربی و رژیم صهیونیســتی 
از جنــگ بــا ایــن رژیــم آغــاز شــد و حــالا بــه ارتبــاط 
مســتقیم و بازگشایی ســفارتخانه‌ها رســیده است؛ تا 
آنجــا کــه در اواخر ســال 1400، برای اولین بــار با یک 
پــرواز مســتقیم، نخســت‌وزیر رژیم صهیونیســتی به 
کشــور‌های مســلمان امارات متحده عربــی و بحرین 
سفر کرد. به گزارش ایسنا به نقل از شبکه عبری زبان 
»کان«، رونیــن بــار رئیــس شــاباک – آژانــس امنیتی 
اســرائیل- نخســت‌وزیر ایــن رژیم را بــرای ملاقات با 
بــن زاید همراهی کــرد. نکته دیگر اظهــارات عبدالله 
بــن احمــد آل خلیفــه معــاون سیاســی وزارت امــور 
خارجــه بحریــن در کنفرانــس امنیتی مونیــخ در اول 
»ایندیپندنــت  انگلیســی  رســانه  بــود.   1400 اســفند 
فارسی« گزارش داد که این مقام دستگاه دیپلماسی 
بحرین، روابط امنیتی و اطلاعاتی سرویس بحرین را 
با موســاد جدی و ســابقه‌دار خوانــد و تصریح کرد که 
ســرویس جاسوسی موساد در این کشــور پایگاه دارد. 
این درحالی اســت کــه خبرگزاری رســمی بحرین در 
مهر ســال ۱۳۹۹ از نخستین سفر رئیس وقت موساد، 
یوســی کوهــن، بــه منامــه و گفت‌وگویــش بــا همتای 
بحرینی درمورد مســائل مشــترک امنیتــی خبر داده 
بــود. بنابرایــن، مســأله عادی‌ســازی روابــط بــا رژیم 
صهیونیستی از سوی دولت‌های مسلمان را می‌توان 

نــه تنهــا یــک چالــش عقیدتــی، گفتمانــی و دینــی 
برشــمرد بلکــه ابعــاد آن فارغ از وابســتگی سیاســی 
و اقتصــادی بــه عنــوان چالش‌هــای جدیــد امنیتی و 

اساسی برای ملت‌های مسلمان رخ خواهد داد.

ëëماهی از سر می‌گندد
وزیــر  کــه  اتفــاق می‌افتــد  اینهــا همــه در حالــی 
خارجــه عربســتان ســعودی اخیراً در ســخنانی گفت 
کــه عادی‌ســازی کامــل روابط بــا رژیم صهیونیســتی 
نــه تنها بــرای این رژیــم، بلکه برای همــه در منطقه 
مهــم و خــوب اســت. فیصل بــن فرحان آل ســعود، 
وزیــر خارجــه عربســتان در گفت‌وگــو بــا خبرگــزاری 
آلمــان توافقنامه‌هــای عادی‌ســازی روابــط منعقــد 
شــده میان کشــورهای عربــی و رژیم صهیونیســتی را 
یــک تحول بســیار مثبت تلقــی کرد. ایــن اظهارات از 
ســوی مقامات رژیم ســعودی چنــدان غریب به نظر 
نمی‌آیــد زیرا ارتباطات ســرویس اطلاعاتی این رژیم 
و موســاد بر همگان روشــن اســت و روابط حســنه آن 
برکســی  امریــکا-   - صهیونیســت‌ها  اول  حامــی  بــا 
پوشــیده نیســت. روشــن بود کــه خاندان‌هــای حاکم 
در امــارات و بحریــن کــه پادشــاهی و امیــری خــود را 
از بــذل ســعودی به دســت آورده‌اند، هیــچ‌گاه بدون 
هماهنگی این رژیم دســت بــه کاری نزده و نخواهند 
زد. از طرفی نزدیکی هرچه بیشــتر رژیم ســعودی به 
صهیونیســت‌ها که هر دو ســابقه بد اقدامات امنیتی 
علیه ایران دارند، بویژه آنکه اخیراً در دادگاه سرکرده 
ارتبــاط  اســناد  النضــال  تروریســتی حرکــة  گروهــک 
تجزیه‌طلبــان با ســرویس ســعودی افشــا شــد، مورد 
حمایــت غرب اســت و ائتلافی جدی‌تــر علیه آرمان 
فلسطین، اســتقلال دولت‌های اســامی و در نهایت 
غارت جهان اســام قلمداد می‌شــود. اگرچه مطابق 
آنچــه در ســند اســتراتژی امنیــت ملــی اخیــر امریکا 

منتشــر شده اســت، حمایت‌ها از عربســتان سعودی 
کمرنگ‌تــر خواهد بــود و همین امر اســت که موضع 
ســعودی‌ها نسبت به ایران را با چرخش همراه کرده 
است. چه آن‌که تا پیش از این، ولیعهد سعودی ادعا 
می‌کرد که باید جنگ یمن را به داخل ایران کشــاند و 
اخیراً اعتراف کرده است که باید با ایران سازش کرد. 
علی شــمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی ایران 
نیــز در آخرین موضعگیری نســبت به ســعودی‌ها با 
اشــاره به مذاکرات جــاری میان ایران و عربســتان در 
ســطح اطلاعاتی، تصریــح کرد که حضــور فعال و با 
برنامــه ایــران در گفت‌وگوهای دوجانبه با عربســتان 
ســعودی بــه میزبانی‌ عراق، نشــأت گرفتــه از راهبرد 
و  همــکاری  زمینــه  در  اســامی  جمهــوری  اصولــی 
مودت با همســایگان بر مبنای تأمین منافع دوجانبه 
و منطقــه‌ای اســت. شــمخانی همچنین ایــن نکته را 
خطاب به ســعودی‌ها یادآور شــد کــه نباید فراموش 
کنیــم رژیــم صهیونیســتی بزرگتریــن دشــمن جهان 
اســام و جهان عرب است. مسأله‌ای که به روشنی از 

خاطر دولت‌های مرتجع منطقه رفته است.

ëëعبرت از تاریخ منحوس صهیونیست‌ها
پــس از حمایــت رســمی انگلیس از تشــکیل خانه 
ملــی بــرای یهودیان در ســرزمین فلســطین با صدور 
اســامی  ســرزمین‌های  اشــغال  بالفــور،  اعلامیــه 
به‌صورت رسمی آغاز شد و دولت یهودی که قریب به 
اتفاق شــهروندانش مهاجران اروپایی بودند در قلب 
جهان اسلام تشــکیل می‌شود. از بین بردن حاکمیت 
مسلمانان بر خود، تجاوز به حقوق آنها و کشتار و قتل 
نیز همزمان برای چند دهه تاکنون شکل گرفته است 
اما مســأله مهم آن است که دولتی زاییده استکبار در 
قلب جهان اســام اعــام موجودیت کرد که علاوه بر 
تهدید منافع مسلمانان فلسطین، جهان اسلام را دو 

پــاره کرده و یکپارچگی آن را از بیــن برد و حالا پس از 
دهه‌ها اشغال، به‌واسطه عادی‌سازی روابط مناسبات 

خود را درون جهان اسلام گسترش داده است.
چنانچــه رهبر معظم انقــاب در خطبه‌های نماز 
جمعــه تهران به تاریــخ 1379/09/25 در روز قدس، 
فرمودند: »اساســاً تشــکیل دولت یهودی یا به تعبیر 
درســت‌تر، دولت صهیونیست در این نقطه از دنیای 
اســام، با یــک هدف بلندمــدت اســتکباری به وجود 
آمــد. اصلًا به وجــود آوردن این دولــت در این نقطه 
حســاس کــه تقریبــاً قلب دنیای اســام اســت یعنی 
قســمت غرب اســامی را که آفریقاســت، به قسمت 
شــرق اســامی که همین خاورمیانه و آســیا و مشرق 
اســت، متصل می‌کند و یک سه‌راهی است بین آسیا 
و آفریقــا و اروپا برای خاطر این بود که در بلند مدت، 
تداوم ســلطه اســتعمارگران آن روز که در رأس‌شــان 
دولــت انگلیــس بــود بــر دنیــای اســام باقــی بماند 
و این‌طــور نباشــد کــه اگــر یک‌وقــت دولــت اســامی 
مقتــدری مثــل دورانی از حکومــت عثمانی به وجود 
آمــد، بتواند جلوی نفــوذ اســتعمارگران و انگلیس و 

فرانسه و دیگران را در این منطقه بگیرد.«
بنابراین، واقعیت ایجاد یک دولت یهودی جعلی 
در قلب جهان اسلامی ناشی از یک ایده انگلیسی - و 
نــه یهودی- بود کــه به‌عنوان یک ســد در برابر دریای 
خروشــان مســلمانان آگاه عمل کند. مســلمانانی که 
ضمن اســتقلال‌طلبی، در پی بیرون راندن غربی‌ها و 

استعمارگران از سرزمین‌های خود بودند.
حــالا در روند تحولات منطقــه و معادلات پیچیده 
بین‌المللــی و نقــش و تأثیــر دولت‌هایی که دســت به 
عادی‌ســازی روابط بــا رژیمی زده‌اند که تــا پیش از آن 
در دهه‌هــای گذشــته آن را تحریــم کــرده بودنــد، این 
اتفــاق را به‌عنــوان یــک خیانــت بزرگ بــه آرمان‌های 
اصیــل اســامی و توحیــدی نمایش می‌دهــد که البته 

محصول بذری اســت که همان دهه‌ها پیش از ســوی 
مســلمانان  میــان  در  انگلیــس  اســتعمارگر  دولــت 
کاشته شــده اســت. غفلت دولت‌های مسلمان وقت 
از معــارف دینــی، جهــل و دست‌نشــاندگی حاکمــان 
و خاندان‌هــا بــر مصالــح مســلمانان و ریشــه دواندن 
درخت خبیث افتراق میان جوامع مســلمان بواسطه 
نفــوذ اســتعمارگران، محصولــی جــز ناامنــی و از بین 
رفتن سرمایه مســلمانان نخواهد داشت و راه حل آن 
جز با مبارزه و از بین بردن دولت غاصب صهیونیستی 

و قطع ریشه وابستگی به استعمارگران نخواهد بود.

ëëنتیجه‌‌گیری
عادی‌سازی را باید مولود دو چالش معاصر جهان 
اســام -اشــغال و جهانی‌ســازی- برشــمرد. از ســوی 
دیگر، پیوند این دولت‌هــا با دولت امریکا در موضوع 
مبــارزه با تروریســم )برای مثال ســفر دونالــد ترامپ 
رئیــس جمهــور وقت امریــکا به عربســتان ســعودی 
و تشــکیل ائتــاف ســه گانه بــا حضور ژنرال السیســی 
رئیــس جمهــور نظامی مصــر، رقم خــورد( می‌تواند 
حتــی عنصــر تروریســم را از جنبــه‌ای دیگــر در ایــن 
موضوع پررنــگ نماید. به این معنا کــه این دولت‌ها 
اساســاً ضمــن پذیــرش خفــت اشــغال و خیانــت به 
آرمــان فلســطین کــه نتیجــه اســتحاله آنها بــه علت 
وابســتگی اقتصــادی، نظامــی و سیاســی بوده اســت، 
حــالا بــا خود اشــغالگران هــم پیمــان شــده‌اند و این 
هم پیمانی نتیجه‌ای جز تأمین اهداف جهان استکبار 

و از بین رفتن سرمایه‌های مسلمین نخواهد داشت.
دو  محصــول  هــم  چالــش،  ایــن  دیگــر  ســوی  از 
چالــش مذکــور اســت و هــم تشــدید کننــده آنهــا؛ به 
ایــن معنــا که در صــورت وقــوع جنگ نظامــی میان 
رژیــم صهیونیســتی و یکــی از دولت‌هــای مســلمان، 
دولت‌هایی که دســت به عادی‌ســازی روابط زده‌اند، 
یــا  بــود  خواهنــد  صهیونیســت‌ها  بــا  ائتــاف  در  یــا 
خوشــبینانه، موضعی بی‌طرف خواهند داشــت. کما 
اینکــه در چالش‌هــای دهه‌هــای گذشــته میــان ایران 
و ایــن رژیــم، ایــن دولت‌های وابســته ثابــت کرده‌اند 
که همــواره منافــع اســتکبار را تأمین می‌کننــد. نظیر 
آنچه در مذاکرات هســته‌ای میــان ایران و دولت‌های 
غربــی رخ داد و نشــان داد کــه مواضــع دولت‌هایــی 
چــون امــارات، بحریــن، عربســتان ســعودی و مصر 
بــا مواضع اســرائیل و امریکا، همســویی و هماهنگی 
دارد. از ســوی دیگــر، همــکاری امنیتــی ایــن رژیم‌ها 
بــا دولت‌هــای اســتکباری علیــه ملت‌های مســلمان 
مســتقل همچون ایران نیز یکی دیگــر از چالش‌های 

عادی‌سازی خواهد بود.
در آخر اینکه، روشــن اســت عادی‌سازی روابط در 
بهتریــن حالــت از ســطح روابــط رژیم صهیونیســتی 
بــا دولت‌‌هــا فراتر نخواهــد رفت و به ســطح ملت‌‌ها 
مردمــی،  اعتراضــات  چنانچــه  رســید.  نخواهــد 
واکنش‌هــا در فضــای مجــازی، واکنــش شــهروندان 
اماراتی و بحرینی به حضور صهیونیســت‌ها در خاک 
ایــن کشــورها و ابــراز نفــرت نســبت به عادی‌ســازی، 
دال بــر آن اســت کــه به‌صــورت ذاتــی، مســلمانان و 
آحاد جهان اســام با موجودیت رژیم صهیونیســتی 
سرســازگار نخواهنــد داشــت و این تنهــا خاندان‌های 
پادشــاهی وابســته درون جهان اســام هســتند که در 
ایــن مســیر قدم برمــی دارنــد و مطابق وعــده الهی، 
خــود با تبعات عاقبت ســوز آن رو‌به‌رو خواهند شــد، 

دیر یا زود اما قطعی است.

تأملی در نتیجه قرعه‌کشی جام جهانی 2022 و نکته‌های آن

درآمدی بر عادی‌سازی روابط سران برخی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی
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